
 ଓناൎصध ࡙  اسلاਗیઞઌی ૓नه و ঃبا਩ی ࣹࡷوقূ
࣎ سال              ൈএماॷ ،ࣂࡣتره مඏ  و १ھار ، وم঳١٣٩٠  

١١۵-١٣٣     બࡳحات  

  
  

  ليت غاصب در فرض وجود عين مغصوبؤومس
 ١و فرض معيوب شدن آن

  
   دكتر عليرضا عسگري

  
  : چكيده 

  .غاصب در دو فرض مورد بررسي قرار گرفته است مسؤوليتدر اين مقاله 
جائيكه عين مغصوب در دست غاصب موجود اسـت كـه در صـورت    : فرض اول

اصب گردد بايستي خود آن عـين  خسارتي متوجه غ اين كهبدون  ،امكان رد آن عين
مسترد گردد ولي اگر بازگرداندن عين به مالك موجب خسـارت زيـادي بـه غاصـب     

اند ولي در اين مقاله ضـمن   شود در اين حالت هم اكثر فقهاء قائل به وجوب رد شده
قائل به دادن بدل  مسألهقائلين به رد عين و نقد آنها قولي كه در فرض  ه يبيان ادل

  .ترجيح داده شده است باشد مي
كه براي ايـن فـرض   . باشد  جائي است كه مال مغصوب معيوب شده: فرض دوم

نيز دو حالت متصور گرديده حالت استقرار عيب و عدم سرايت آن عيب به همه مال، 
كه حكم اين حالت، رد عين همراه با أرش معين گرديده و حالت ديگر، عدم استقرار 

باشد كه نگارنده در اين مقاله قـول   گر مال مغصوب ميعيب و سرايت به جاهاي دي
عامل سـرايت غاصـب    اين كهعامل سرايت غاصب باشد و  اين كهبه تفصيل ميان 

نباشد را اختيار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قائل 
  .به عدم ضمان او شده است

  
  .صبليت، خسارت، ضمان، عيب، غؤومس : كليدواژه

  

                                                 
  16/1/1390: تاريخ پذيرش   12/3/1389:تاريخ وصول -1      

  .asgari88@gmail.commohammad -دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم استاديار * 
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  مقدمه
  :براي مالي كه توسط غاصب غصب شده حالات مختلفي متصور است
حالت دوم آن است كه . يك حالت آن است كه عين آن مال مغصوب بدون عيب موجود باشد

حالت سوم كه مطرح است آن است كه عين موجود . مال مغصوب ناقص و يا معيوب شده باشد
ي ممكن نيست و حالت آخر آن كه مال مغصوب در يد است ولي امكان رد آن به مالك به علل

  .غاصب تلف شده باشد
  .در اين مقاله بر آنيم كه احكام حالت اول و دوم را همراه با ادلّه آنها مورد بررسي قرار دهيم

  
  غاصب در فرض بقاء عين مسؤوليتالف ـ 

احبش بازگرداند كه مال مغصوب موجود باشد غاصب ملزم است آن را به صبدون ترديد زماني
عين را ملزم نمود كه بدل آن را اعم از مثل و قيمت دريافت دارد و از طرف ديگر توان مالك و نمي

علامه حلّي، تذكره الفقها، . (مالك نيز حق ندارد مثل و قيمت را در صورت بقاء عين مطالبه نمايد
2 ،397(  

غاصب «م مقرر داشته است كه . ق  311قانونگذار ايراني نيز به تبعيت از فقه اماميه در ماده 
  »...بايد مال مغصوب را به صاحب آن رد نمايد

ما ـ علماي اماميه ـ اختلافي است بينرا اجماعي دانسته و نوشتهمسألهاين ) ره(صاحب جواهر
كه موجود است واجب است برگشت داده شود بلكه اجماع مال مغصوب تا زماني اين كهنيست در 

آن ـ محصل و منقول ـ بر وجوب رد مال مغصوب وجود دارد اگر نگوييم اين وجوب  به هردو قسم
كل مغصوب «در نصوص گذشته چنين بوده كه ) ع(باشد بعلاوه قول امام ضرورت مذهب مي

شود) 2،372عاملي، وسائل الشيعه، (» مردود ايشان در ادامه . يعني هرچيزي كه غصب شده بايد رد
نجفي، جواهر . (تواند وجوب و الزام به رد را از بين ببرد ري رد عين نمياند كه دشوا قائل شده

  )75، 37الكلام، 
  :توان ادلّه زير را براي حكم مورد استناد قرار داد الذكر ميعلاوه بر اجماع و روايت فوق
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  ـ نهي از اكل مال به باطل1
يعني اموال يكديگر را ) 188بقره، ( باِلْباطلِ منَكُيو لا تأَْكلُُوا أمَوالكَمُ ب :فرمايد آيه شريفه مي

نمايد چون عدم رد مال  اين آيه بر وجوب رد دلالت مي. در ميان خود نخوريد) به ناحق(به باطل 
  .است كه در آيه مورد نهي واقع شده است» اكل«مغصوب معنايش همان 

طور مرسل نقل  به) ص( ـ روايت معروف و مشهور در ميان فقهاء كه از پيامبر2
يعني مردم بر اموال ) 2،237مجلسي، بحارالانوار، (» ان الناس مسلطّون علي اموالهم«:شده است

  .خويش سلطه دارند
اصحاب و علما  آن كهاين حديث به جهت مرسله بودن ضعيف است ولي ضعف آن به دليل 

  .گردد و قابل استناد است اند جبران مي قديم و جديد به آن عمل نموده
كسي بر مالش را از بين ببرد  ه يتوان گفت كه هيچكس حق ندارد سطل طبق اين روايت مي

و اگر سلطه از بين رفت بايد به حالت اوليه خويش برگردد و برگشت ندادن عين و الزام به قيمت 
مال مغصوب است كه بنابراين تنها با رد عين. بخشد اوليه شخص را تحققّ نمي ه ييا مثل، سلط

  .يابد م حديث تحققّ ميمفهو
  
  ـ ممنوعيت تصرف غير مجاز در مال غير3

لايجوز لاحد ان يتصرّف في مال «: نقل شده است كه فرمودند) ع(روايتي از حضرت حجت 
 كس جايز نيست كه در مال غيريعني براي هيچ) 17،309عاملي،وسائل الشيعه، (» غيره الا باذنه

  .تصرّف نمايد مگر با اجازه او
غير حتّي براي يك لحظه، تصرف در مال غير بدون اذن اوست اين امساك و عدم ردمالبنابر

  .كه چنين كاري جايز نيست
براي رفع اين . شود غير، تصرف محسوب نميممكن است اشكال شود كه نگهداري مال

رسيده تمسك جست و به آن اكتفا نمود ) ص(توان به عموميت حديثي كه از پيامبر  اشكال مي
  الشعيه وسائل  عاملي،(» .نفسه  طيب  لاخيه الا عن مسلم  امرء  لا يحلُّ مال «: نجا كه فرمودندآ
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  .يعني حلال نيست مال مسلمان بر برادر او مگر با رضايت و طيب خاطر او) 17،425
با مال ديگران ممكن  يهكارهائي كه در رابط يهكند بر حرام بودن هم اين روايت دلالت مي

انصاري، مكاسب، . (ت گيرد كه نگهداري و امساك و در اختيار داشتن از جمله آنهاستاست صور
3، 200(  

  
  ـ بناء عقلا مبني بر رد عين4

سيره . توان براي رد مال مأخوذ به آن تمسك نمود بناي عقلاست اي كه مي يكي ديگر از ادلّه
كنند و  رد آن به مالكش حكم مي و بناء عقلا چنين بوده و هست كه در صورت بقاء مال مأخوذ به

از رد كنند و وقتي كه اين بنا را ضميمه كنيم به عدم  آخذ را درصورت امساك نمودن مذمت مي
  .يابيم ناحيه شارع، به حكم شارع در اين خصوص دست مي

  
  ـ حكم عقل5

غير به مالك آن بدون رضايت او از مصاديق بارز ظلم محسوب مالرد بدون شك عدم 
مذكور از قاعده احترام مال مسلم هم  يهدر كنار ادل. نمايد شود و عقل چنين ظلمي را تقبيح مي مي
  .شود كه رد مال مغصوب برغاصب الزامي است از مجموع ادلّه فوق ثابت مي. توان ياد كرد مي

. م به آن تصريح كرده است.ق 313گذار در ماده نتيجه اين الزام، مطلبي است كه قانون
كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي را بسازد يا درخت غير را بدون اذن  هرگاه«

 اين كهتواند قطع يا نزع آن را بخواهد مگر  مالك در آن زمين غرس كند صاحب مال يا درخت مي
  )313قانون مدني، ماده (» .به اخذ قيمت تراضي نمايند

رسد مخصوصاً در  ش پذيرفت؟ به نظر مشكل ميتوان اين حكم را با اين اطلاق اما آيا مي
مواردي كه مالك در مقام سوءاستفاده از اين حق خودش برآيد و به منظور اضرار به غاصب، به 

بازگرداندن عين مغصوب موجب ورود ضرر زيادي به  اين كهگرفتن مال خود اصرار ورزد و يا 
دن آن عين مغصوب، خود آن عين معيوب و بدانيم با در آوردن و بازگردان اين كهغاصب گردد و يا 

  .شود يا تلف مي
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كه يك تخته چوب مغصوب را در يك كشتي ، يعني جائيمسألهدرشبيه اين ) ره(جواهرصاحب
اگر شخصي تخته چوب غصبي را در كشتي خود نصب نمايد واجب است آن : اند به كار ببرند گفته

كه در نتيجه كندن آن، نفس محترمي هلاك كه خوف اين نباشد را قطع نمايد البته درصورتي
  )37،76نجفي، جواهرالكلام، . (گردد و يا مال محترمي از بين برود

رد مال مغصوب به مالك آن «: استكند كه گفته و نيز او از شهيداول در دروس نقل مي
شوار باشد باشد اگرچه رد آن مال خيلي د اليد مياجماع و نيز قاعده علي مسألهدليل » واجب است

چوب در كشتي، هرچند ردمال مغصوب منجر به خراب مانند آجر بكار رفته در ساختمان و تخته
غاصب گردد چراكه بنا نمودن با مال مغصوب حرمتي ندارد و غاصب ضامن ارش نقصان شدن مال

اده اگر معلوم شود با اخراج آنها، معيوب شده و قابل استف. آن عين و نيز اجرت آن خواهد بود
اند  و شهيدثاني در مسالك قائل شده» گردد نخواهد بود دراين صورت غاصب ضامن قيمت آن مي

معدوم  يهكه ظاهر فتاواي فقها اين است كه در اين صورت رد عين واجب نبوده و عين به منزل
  )همان(» .است

اند  ي ندادهطور مطلق حكم به تخريب بنا و كشتشود كه ايشان به از كلام شهيداول روشن مي
شود  بلكه اگر معلوم باشد با تخريب، خود آن مال مغصوب معيوب شده و از قابليت انتفاع ساقط مي

  .دراين صورت غاصب ضامن قيمت خواهد بود
اما شهيدثاني هرچند در مسالك در فرض مذكور حكم به عدم وجوب رد عين مغصوبه نمودند 

جوب رد عين با قيمت شويم كلامي نيكوست هرچند جمع اگر قائل به و«: اند ولي در ادامه فرموده
  )176، 12الافهام، شهيدثاني، مسالك(» .گيرد ميان قيمت و رد عين صورت مي

رسد چرا كه صرف نظر از منافات با قاعده لاضرر با اجراي  اين نظر شهيدثاني بعيد به نظر مي
) معيوب(مالك عين مغصوبه  و هم) قيمت(شود  منه هم مالك عوض شرعي مياين حكم مغصوب

و اين جمع بين عوض و معوض خواهدشد و صحيح نيست چراكه دريافت عوض يعني قيمت 
  .اقتضاي آن را دارد كه معوض به ملكيت دافع در آيد

آنچه مهم است حكم صورتي است كه معلوم باشد با خراب كردن بنا به عين مغصوب آسيبي 
كه به مال غاصب با خارج ساختن عين مغصوب  آسيب شك درصورتيرسد در اين فرض بدون نمي
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ساخت و دراختيارمالكش قرار داد اما درصورتي مغصوب را خارجچندان مهمي واردنشود بايستي عين
شود مثلاً عين مغصوب  كه با خارج نمودن عين مغصوب خسارت بسيار عظيمي متوجه غاصب مي

توان در اين  گردد آيا باز هم مي ن تخريب ميآهني است كه با اخراج آن بخش اعظمي از ساختما
  فرض حكم به وجوب رد عين مغصوب داد؟

يجب ردالمغصوب «:دان در تحريرالوسيله چنين نوشته مسألهدرخصوص اين )ره(حضرت امام
الي مالكه مادام باقياً و ان كان في رده مؤونه بل و ان استلزم رده الضرر عليه حتّي انه لو ادخل 

لمغصوبه في بناء لزم عليه اخراجها و ردها لو ارادها المالك و ان ادي الي خراب البناء و كذا االخشبه
لو ادخل اللوح المغصوب في سفينته يجب عليه نزعه و رده الاّ اذا خيف من قلعه الغرق الموجب 

ام خميني، ام(» .محترمه او مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغصب و الاّ ففيه تفصيللهلاك نفس
  )157، 2،تحريرالوسيله
اگرچه رد آن مال مغصوب مستلزم ب مادامي كه باقيست واجب است رد مال مغصو: يعني

كه اگر غاصب چوب مغصوبي را در بنا داخل كرده باشد واجب است ضرري برغاصب باشد تا جائي
ا مطالبه نمايد هرچند كه كه مالك آن ركه آن را خارج نمايد و به صاحبش رد نمايد البته درصورتي

اخراج آن منجربه خراب شدن بناء گردد و همچنين اگرغاصب تخته چوب مغصوبي را در 
اش به كار برده باشد واجب است آن را جدا كرده و به صاحبش رد نمايد مگر درصورتي كه  كشتي

ه ترس آن باشد كه كندن تخته از كشتي، موجب غرق شدن آن و در نتيجه نفس محترمي ب
مال محترمي كه متعلق به غيرغاصب است و او نيز نسبت به چنين  اين كههلاك برسد و يا 

  ».تفصيل است مسألهغصبي جاهل بوده از بين برود و در غير اين صورت در 
در تحريرالوسيله حكم به رد عين نموده اگرچه باعث شود ) ره(بينيم امام خميني همانطور مي

رد عين موجب  آن كهاند، مورد اول  دد فقط دو مورد را استثنا نمودهخسارتي زياد متوجه غاصب گر
باعث از بين رفتن مال محترم غيرغاصب كه جاهل  آن كهاي گردد و ديگر  هلاك نفس محترمه
  .به غصب است گردد

رسد دليل مستثناي اول، قاعده ترجيح اهم بر مهم باشد كه در فرض تزاحم و  به نظر مي
  .رود و دليل مستثناي دوم، قاعده لاضرر باشد ار ميتعارض حقوق به ك
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در اين صورت ) ره(كه رد عين موجب از بين رفتن مال خود غاصب باشد اماماما درصورتي
غير از اين » كتاب البيع«اگرچه خواهيم ديد كه نظر ايشان در. اند حكم به رد مال مغصوب نموده

  .است
اگر در همين صورت، رد عين مال موجب تخريبي اما اين سؤال در اينجا مطرح است كه 

توان گفت حكم به رد بدل به  عظيم و تضييع اموال زيادي كه متعلق به غاصب است شود آيا نمي
نسبت به رد عين را حمل كنيم به  يهوارد يهصواب نزديكتر است؟ بنابراين آن نصوص و ادل

بعضي از فقهاي شيعه  اين كهكما . غاصب نباشدمواردي كه رد عين مستلزم خسارت بسيار زياد به 
، 4بجنوردي، قواعد الفقهيه، . (اند و نيز اهل تسنّن در فرض مذكور حكم به رد مثل و قيمت داده

و نيز در قوانين موضوعه بسياري از كشورها مثل فرانسه حكم به استرداد عين با ضرر پذيرفته ) 95
براي رسيدن به يك ) قانون مدني فرانسه 554 يهماد. (نشده و موجب شده كه بدل پرداخت شود

  .را بيشتر مورد دقتّ نظر قرار بدهيم مسألهپاسخ منطقي لازم است 
  :تواند موارد ذيل باشد اي كه قائلين به وجوب رد عين در فرض مذكور دارند مي ادلّه يهعمد

الدار المغصوب في ان الحجر«: اند رسيده است كه فرموده) ع(ـ روايتي كه از حضرت علي1
. يعني كه سنگي كه به غصب درخانه نصب شده در گرو ويراني آن خانه است» رهن علي خرابها

كه با تمسك به اطلاق اين روايت و ظاهر آن حكم به وجوب رد عين ) 240 ،نهج البلاغه، حكمت(
  .اند اگرچه باعث خرابي و تلف مال فراوان گردد نموده

چراكه مال : يعني» لان الغصب كله مردود... «: اند فرموده) ع(ام ـ روايتي كه در آن ام2
از كتاب  4از ابواب انفال ـ ح  1عاملي، وسايل الشيعه، باب ( .مغصوب بتمامه بايد برگرداننده شود

اند كه مال مغصوبه درهر شرايطي بايد به  كه از اطلاق اين حديث نيز استفاده كرده) خمس
  .صاحبش برگردد

ان رد المغصوب واجب مطلقاً حتي الفلس فيما لو توقف «: اند كه محققّ رشتي آوردهـ دليلي 3
رده علي صرف آلاف الكرور فضلاً عن غيره لان ابقاء المغصوب كابتداء الغصب لايرخص فيه 

ارزش  رد مال غصبي واجب است مطلقاً حتي اگر يك پول مسي بي: يعني»بسبب التضرر المالي
هزاران كرور باشد چه رسد به غير آن زير نگاه داشتن  يهآن متوقف بر هزين باشد و بازگرداندن
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محقق . (شود مال مغصوب همانند ابتداء برغصب است كه تضرر مالي سبب مجاز شدن آن نمي
  )161كتاب الغصب، به نقل از كتاب الغصب شيرازي، ،رشتي

ت به از بين بردن مال خودش، اقدام است بنابراين با اقدام غاصب نسب يهـ دليل ديگر قاعد4
انسان عالماً عامداً چيزي  اين كهماند تا رعايتش لازم باشد مثل  ديگر براي مالش احترام باقي نمي

  .را همراه با ضرر بخرد و خياري در آن بيع هم براي خود نگذارد
اگر : نويسد جواهر دراين خصوص ميصاحب. الاخذ بالاشق استيهـ دليل ديگر قاعد5

هاي ديگر غاصب مخلوط شد و دستيابي  مغصوب بكار رفته با كشتي يهاي كه در آن تخت تيكش
ها شكسته شوند ظاهر آن است كه اين  ساير كشتي اين كههاي مغصوب ممكن نبود مگر  به تخته

شكستن از باب مقدمه جايز باشد اگرچه از شافعيه احتمال عدم حكايت شده ليكن براي اين نظر 
چراكه نص و فتوي مطابقت دارند برالزام غاصب بالاشق به وجهي كه اين الزام بر محلي نيست، 

  )77ـ  78، 37نجفي، جواهر الكلام، ( .نفي ضرر و حرج مقدمه است
  :مذكور با اشكالاتي مواجه هستند كه عبارتند از يهادلّ
مال مغصوب در وجوب رد «اند كه  فرموده) ره(ـ در مورد دليل اول همانگونه كه حضرت امام1

دانند و شرع اگرچه امكان دارد  امري است كه عقلا عالم آن را منكر و ناپسند مي مسألهمفروض 
در فرض مذكور حكم به لزوم رد نمايد ولو بلغ ما بلغ به جهت تأديب غاصب و اصلاح اجتماع 

ك دليلي بر فساد ولي چنين حكمي زماني خواهد بود كه ي يهكن نمودن مادانساني از جهت ريشه
آن دلالت نمايد و در ما نحن فيه دليلي غيراز اين روايت و امثال آن نيست و به امثال اينها 

البيع تقريرات،  ،امام خميني(» .دانند حكم نمود را منكر و ناپسند ميتوان به امري كه عقلا آن نمي
غصب  اين كهباشد از بعيد نيست كه اين حديث كنايه «: اند و نيز در كتاب البيع فرموده) 359

مستلزم يك ضرري از ناحيه خدا برغاصب باشد بنابراين از اين حديث جواز تخريب بنايي كه داراي 
،  همان(» .شود يك تخته چوب غصبي در آن است استفاده نمي اين كهچند طبقه است به مجرد 

خارج كردن سنگ  توان با استناد به ظهور بدوي روايت در خراب نمودن خانه و پس نمي) 657، 1
مغصوب و رد آن به صاحبش، حكم نمود بلكه اساساً انصراف عرفي اين حديث چيزي غير از ظاهر 

اي كه در آن مصالح مغصوبه بكار رفته بركت و بقائي   خانه: اين كهآن است و آن عبارت است از 
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حديث از حيث  بنابراين مفاد. در آن نيست و به خاطر اين مصالح مغصوبه، در معرض خرابي است
بنابراين اين حديث بر فرض صحت سند آن «: اند فقه الحديث همانگونه كه حضرت امام فرموده

، همان(» .خداوند خراب است يهاي از ناحي روايتي اخلاقي است و ناظر به اين است كه چنين خانه
شود  ن استفاده نميالزامي فلذا در مقام جعل حكم نيست و ازآ يهاخلاقي دارد نه جنب يهجنب) 359

همه خانه خراب شود كه هرگز عقلا چنين كاري را  اين كهكه رد حجر مغصوب واجب است، ولو 
  .كنند تأييد نمي

رسد كه حديث منصرف است از موردي كه رد آن مال  ـ در مورد دليل دوم نيز به نظر مي2
و به مواردي كه امكان رد  گردد مغصوب باعث خرابي خيلي زياد و از بين رفتن سرمايه فراوان مي

دليل اين انصراف هم همان انكار عقلا . وجود داشته باشد و خسارت زياد ببار نياورد انصراف دارد
  .نسبت به رد عين در فرض مذكور است همانگونه كه در مورد قبل ذكر شد

ست كه اشكالي كه بر اين كلام وارد است اين ا :اند ـ در مورد دليلي كه محقق رشتي آورده3
فهمد كه در هر شرايطي و با هر سختي واجب است عين  مي» الغصب كلّه مردود«كدام عرف از

  مغصوبه باز گردد اگرچه به قيمت آن تمام شود كه چندين برابر خسارت متوجه غاصب گردد؟
رسد قاعده نفي ضرر حاكم است و در اجراي  در اين مورد به نظر مي: ـ در مورد دليل چهارم4
كند يعني حتي اگر منشاء اين  ف تقصير كرده و يا نكرده فرقي نميده بين مواردي كه مكلّاين قاع

شود كه آن عين مغصوبه  ضرر عظيم خود مكلفّ بوده و او دراينجا تقصير كرده باشد باز واجب نمي
  .گردد خارج ساخت را كه خارج كردنش باعث تخريب ساختمان به طوركلي مي

شود اگر تقصير مشتري نسبت به فحص از قيمت سبب  لاً گفته ميهمچنان كه درمورد بيع مث
شود و شخص جاهل به قيمت سوقيه به بدون تحقيق از قيمت اقدام به  غبن او باشد بيع لازم نمي

خريد كند و ضرر فاحشي بر او وارد گردد خيار غبن براي او محققّ است و اقدام به خريد بدون 
آري درصورتي كه شخص ) 208ـ  1405، 5خوانساري، . (است تحقيق مسقط خيار قرار داده نشده

كه علم به عيب و غبن دارد در خريد و فروش كند درحالي اين كهاقدام به ضرر خودش نمايد مثل 
شود شخص اقدام عليه خودش كرده و  شود درچنين مواردي گفته مي اين صورت بيع لازم مي

  .فيه از اين قبيل نيست احترام مالش را خود از بيع برده اما ما نحن
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لازمه آن فعل  اين كهافتد و يا  كه ضرر با آن فعل اتفاق ميكه اقدام بر فعليحاصل سخن آن
ست كه شخصي مرتكب نفس اشود، بلكه اقدام برضرر آن باشد اقدام بر ضرر محسوب نمي ضرر مي

ا به بيشتر از قيمت بيعي انجام دهد به كمتر از قيمت واقعي و يا چيزي ر كهآنضرر شود مثل 
فروشد  كه علم به آن دارد كه در مورد اول اين كالائي را كه ميمعمول خريداري نمايد درحالي

خرد ارزش آن اينقدر نيست و ما نحن  از اين ارزش دارد و درمورد دوم اين كالائي را كه ميبيش
ال غاصب اقدام بر نفع فيه از اين قبيل نيست زيرا اقدام برنفس ضرر نيست بلكه به زعم و خي

اگر گفته شود غاصب با علم به خراب شدن مال خويش، مال غصبي را در اموال خود نصب . است
باشد بنابراين  شود مستند به فعل خودش مي كرده و بنابراين خرابي كه بعد از آن متوجه او مي

  .نفي ضرر خواهد بود يهاقدام مقدم بر قاعد يهقاعد
، اقدام غاصب اقدام به ضرر و خراب كردن مال خود نيست او به جهت توان درجواب گفت مي

آن مال را مورد استفاده قرارداده نه به قصد تخريب مالش و لذا اگر چنين علمي وري استفاده و بهره
داد كه عقلا به  ف بر خرابي مالش مييكرد بلكه او احتمال بسيارضع آن كار نميداشت اقدام به

 يهاقدام و تأثير آن مبتني بر اراد يهكنند به تعبير ديگر قاعد ف اعتناء نميچنين احتمالات ضعي
غير غير براي كسب منفعت اقدام به تصرف مالاقدام كننده است و در محل بحث متصرف مال

اقدام خارج  يهكرده نه براي ضمانت و پرداخت خسارت، بنابراين محل بحث تخصصاً از قاعد
  .ما اقدام براي كسب منفعت استم، اقدام بر ضرر است و در بحثاست زير مراد از اقدا

جواهر يعني دليل پنجم كه بعد از حكم به رد عين در فرض ـ اما در مورد دليل صاحب5
اي كه اين  الزام غاصب بر اشق احوال به گونه چراكه نص و فتواي مطابقند بر: فرموده بودند مسأله

  )77ـ  78، 37نجفي، جواهر الكلام، . (باشد الزام مقدم بر نفي ضرر و حرج مي
اي از روايات  نصي را نيافتيم بلكه تنها از ظاهر پاره مسألهاشكال اين كلام آنست كه اولاً در 

تمام فقها براين باشد كه در فرض مذكور استفاده شده بود و ثانياً چنين نيست كه فتواي  مسألهاين 
خوذه را به صاحبش بازگرداند اگرچه باعث خرابي تمام ساختمان گردد و اموال أبايستي عين م

از مبسوط و تذكره و سرائر و مسالك، (اند  نقل كرده) ره(زيادي تلف شود بلكه خود صاحب جواهر
بلكه در ) تي بكار برده شده باشداي غصبي در يك كش در موردي كه تخته(عدم وجوب نزع را 
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. هيچ خلافي نيست) عدم نزع( مسألهمجمع البرهان مقدس اردبيلي نقل كرده بودند كه در اين 
   )78ـ  80، 37نجفي، جواهر الكلام، (

  
  نظر نهـائي

بنابراين هنگامي كه غاصبي مقداري مصالح در ساختمان خويش بكار برده كه بازگرداندن آن 
بي بخش اعظمي از ساختمان گردد دراين صورت خراب نمودن آن جايز نيست مصالح موجب خرا

اي كه از طرف قائلين به رد  توان به ادلّه و نمي» شمرند عقلا چنين كاري را منكر و ناپسند مي«و 
توان به  ن ادلّه نميآعين اقامه شده اعتماد نمود زيرا استدلال به آنها با ايراداتي همراه بود و با 

قائل به رد  مسألهپس بايد در فرض . كه عقلا از پذيرفتن آن به شدت پرهيز دارند ملتزم شدامري 
حداقل رعايت متعارف گردد به اين بيان كه اگر اخراج مثلاً چوب غصبي كه  اين كهبدل شد و يا 

در يك كشتي بكار رفته و يا آهني كه در ساختمان بكار رفته مستلزم اسراف و يك ضرر خيلي 
اي كه  هباشد طبق آن ادلّ دتر از متعارف نبود در اين صورت اخراج و رد آن به صاحبش واجب ميزيا

عين مغصوبه بيان كرديم اما اگر خارج نمودن اينها مستلزم اسراف و ضرر بسيار زياد  براساس رد
  .بود كه از متعارف خيلي بيشتر بود در اين صورت بايستي مثل يا قيمت را بپردازيم

 يهشود هر غاصبي به خود اجاز ته شود عدم الزام غاصب در فرض مذكور باعث مياگر گف
. ايجاد خرابي درساختمان از استرداد آن خودداري خواهد كرد يهغصب دهد و بعداز آن هم به بهان

  .رود بنابراين ضمانت اجراي جرم غصب از بين مي
اجراي كيفري و ضمانت گوييم غصب داراي دو ضمانت اجراء است، ضمانت  در پاسخ مي

رود و ضمانت اجراي مدني هم در دو قسمت رد  اجراي مدني كه ضمانت اجراي كيفري از بين نمي
  .رود عين و رد بدل است كه آن هم از بين نمي

مال مهم باشد كه حاضر به هيچ قدر براي صاحبكه مال مغصوب آناگر گفته شود درصورتي
  ا قيمت نباشد تكليف چيست؟ضمانت اجرايي ديگري و حتي مثل ي

 كهاينياد شده مبني بر عدم الزام غاصب در فرض مذكور،  يهگوييم با فرض تماميت ادلّ مي
  .دهد غاصب را تغيير نمي يهصاحب مال حاضر نباشد مثل يا قيمت بگيرد وظيف
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ذكور وجوب رد مال در فرض م«: نقل شد كه فرمودند) ره(امامكه از حضرتبنابراين همانگونه
  )357ـ  359البيع،  ،امام خميني(» .دانند ا منكر و ناپسند ميامري است كه عقلاي عالم آن ر

توان با استفاده به ظهور يك دسته روايات كه بعضاً ضعف سند هم دارند به چيزي كه نزد  نمي
  .عقلا منكر است استدلال نمود

از  مسألهدرخصوص ) ره(امدر پايان اين بحث براي تأييد نظر مختار نظر شريف حضرت ام
  .كنيم ايشان نقل مي» كتاب البيع«

افساد مال غاصب بعضي  يهدرجايي كه امكان رد مغصوب نيست مگر به واسط«:اند فرموده
اين ضرر و حرج از غاصب و ديگر  يهاند به لزوم رد و ان بلغ ما بلغ به جهت انصراف ادلّ قائل شده

  ».الغاصب يؤخذ باشق الاحوال كه
الاحوال صحيح يكن اين انصراف ثابت نشده و مواردي كه انصراف مسلم است و أخذ به اشقل

است جائي است كه رد مال مغصوب مستلزم تحمل بعضي مشقاّت و ضرر و حرج در مقدمات رد را 
به دنبال داشته باشد مثل سفر و همانند آن، اما هنگامي كه رد مستلزم فساد مال غاصب باشد، اين 

  .مري غير مسلّم استا
ففيه مضافاً الي انّه في مقام بيان اصل وجود الرّد و » إن المغصوب مردود«و اما تمسك به
الحرج و الضرر، يمكن ان يقال انّ رد البدل ايضاً رد للمغصوب فتامل هذا  ه ياطلاقه محكوم بادلّ
  »يهمرسل ه يمضافاً الي ان الرواي

وايات باب غصب تمسك شده است و مضمون آنها اين است آري گاهي براي وجوب رد به ر
را خراب نمايد و زمين را كه هرگاه غاصب در زمين مغصوب بنائي را احداث نمايد بايستي آن

ولي سند اكثر اين روايات » فانه ليس لعرق ظالم حق«منه بدهد، كه بوده تحويل مغصوبهمانگونه
چراكه مضمون روايت جدا  يهفيه و مضمون الروايضعيف است مضافاً الي الفرق بين ما نحن 

منه است فيه كندن و جدا ساختن مال مغصوبمنه و مانحنغاصب است از مال مغصوبكردن مال
كه غاصب چوب و يا آجر غصبي را در ساختمان خويش بكار  اين استچون فرض (از مال غاصب 

تسليم » ليس لعرق ظالم حق«كهايناز جهت و اگرما وجوب نزع را درمورد اول بپذيريم ) برده است
  .شويم وجوب نزع در مورد دوم نمي
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اند كه آن  البلاغه ذكر كردهاز نهج) ع(علياز حضرت) سرهقدس(جواهر و اما آنچه صاحب
سنده  يهفهو علي فرض صح» الحجر المغصوب في الدار رهن علي خرابها«:حضرت فرموده است

  .»لي انّ مثل هذه الدار يخرب من قبل اهللا يهناظر يهروايه اخلاقي
دانند و  و بالجمله وجوب رد مال در فرض مذكور امري است كه عقلاي عالم آن را منكر مي

انساني از جهت قلع ماده شرع درست است كه ممكن است به جهت تأديب غاصب و اصلاح اجتماع
 كهاينجائيست كه دليل داشته باشيم و حال فساد حكم به لزوم رد نمايد ولو بلغ ما بلغ اما اين در

آن دلايل به چيزي كه نزد  يهتوان به واسط نمي. باشد دراين خصوص ادلّه ما مرسل و ضعيف مي
و نيز در ) 357ـ  359كتاب البيع، تقريرات للامام الخميني، . (عقلا امري منكر است استدلال نمود

فلا دليل في المسأله «: اند رد در فرض مذكور نوشته وجوب  كتاب البيع بعد از مخدوش نمودن ادلّه
فيها ملايين من مال الغاصب و هدم بناء مشتمل علي طبقات كثيره  ه يعلي جواز غرق سفين

سپس با يك استفهام انكاري اساس قول به وجوب رد را در فرض » بمجرد كون لوح مغصوب فيها
كان الالتزام بانه لو كان خاتم مغصوب ضاع في بناء اتري ام«: اند اند و فرموده مذكور از بين برده

  )658، 1 همان،(» !عشر طبقات من الغاصب يحكم بلزوم هدم البناء للعثور علي الخاتم؟عليمشتمل
  
  غاصب در فرض معيوب شدن عين مغصوبه مسؤوليت) ب

-هقاعد نتيجه حاصله از بند الف بر استرداد در عين مغصوبه به مالك درصورت عدم تعارض با
مسأله ديگر در اينجا اين است كه اگر عين . لاضرر و لاحرج نسبت به غاصب منتهي شد ي

مغصوبه دردست غاصب معيوب گردد حكم چيست؟ ضرورت بازگشت عين مغصوبه درصورت عيب 
: گويد قانون مدني در اين باره مي 315يهآن پابرجاست و يا قابل تبديل به مثل يا قيمت است؟ ماد

ول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرّف او به مال مغصوب وارد شده باشد ؤسغاصب م«
ت عيب از حيث قبل از پرداختن به اين حكم، لازم است كه ماهي» .هرچند مستند به فعل او نباشد

  .لغت و اصطلاح فقهي مشخص شود
 فالظاهر من:لعيبواما ا«:اند گونه تعريف نمودهرا اينعيب) ره(انصاريشيخ: عيبتماهي) الف

  )355، 5،انصاري، مكاسب( .»الصحه المتوسطه بينه و بين الكمالاللغه والعرف انه النقص عن مرتبه
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. يعني ظاهر از لغت و عرف اين است كه عيب به معناي نقص و كمبود از مرتبه صحت است
و » كمال«وسط، يعني بالاتر از آن حد ( .باشد اي كه حالت متوسط بين نقص و بين كمال مي مرتبه
  ) نام دارد» نقص«تر از آن،  پائين

كان خارجاً عن مقتضي الطبيعه و  ما«: اند علاّمه و جماعتي ديگر از فقها در تعريف آن آورده
و علاّمه اضافه ) 610، 4،عاملي، مفتاح الكرامه(و نيز ) 4،322،محقق كركي، جامع المقاصد(»مجراها

و صاحب رياض نسبت به اين تعريف براي عيب، ادعاي » هالموجب لنقصان في ماليت« نموده است
  .اتفاق كرده است

ان الاولي في تعريف العيب ما في «:اند شيخ انصاري درجاي ديگر درتعريف عيب فرموده
 .»التحرير و القواعد من انه نقص في العين او زياده فيها تقتضي النقيصه الماليه في عادات التجار

  )259، 4،»انصاري، مكاسب(
شود كه مراد آنان از عيب، زيادي و نقصاني است كه موجب نقص  از عبارات فوق استفاده مي

رسد كه اين معنا در موارد مختلف،  به نظر مي. گردد مالي آن ميت عيني يعني كاهش ارزشدر مالي
متفاوت است و براي تشخيص معيوب شدن عين لازم است كه به عرف همان مال مراجعه شود، 

استفاده ) 259، 23،نجفي، جواهرالكلام(جواهر انصاري و صاحبور كه از كلام مرحوم شيخطهمان
چيزي معيوب شده يا خير، به عرف مربوط به  كهاينبردن به براي پي«.اند شود زيرا آنان گفته مي

-كنيم و همين مثلاً در امور مربوط به فرش به عرف فرش فروشان مراجعه مي. كنيم آن رجوع مي

ت بايد مستند به بنابراين اولاً كاهش مالي) 3،482اشكوري، بغيه الطالب،(.»ساير چيزهاي ديگر طور
شود  صورت كم كردن يا زياد كردن باشد و شامل كاهش قيمت عرفي و بازاري نميتغيير درمال به

 و ثانياً اگر تغيير موجب افزايش ماليت شده و يا حداقل موجب كاهش آن نگردد در قلمرو عيب
  .گيرد قرار نمي
  
  حكم مسأله) ب

  .آيد، از دو حال خارج نيست عيبي كه در مال مأخوذه بوجود مي
  مثل استيلا بر اتومبيل ديگري و از  مال مأخوذه  ـ استقرار عيب و عدم سرايت آن به همه 1
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  .كند بين بردن رنگ آن كه معمولاً به موارد ديگر سرايت نمي
   .به جاهاي ديگر مال مأخوذه ـ عدم استقرار عيب و سرايت آن2

در صورت اول چه اين عيب به فعل خود غاصب باشد و چه به فعل ديگري، چه با اين عيب 
خوذ معيوب را به أاسم آن مال مغصوبه زايل شود چه نشود، دراين صورت آخذ بايد آن مال م

را اجماعي  مسأله اين) ره(صاحب جواهر. صاحبش برگرداند و همراه با آن أرش را نيز بايد بدهد
توان براي وجوب رد مغصوب در صورت  از عقل و كتاب و سنت و اجماع مي«:دانسته و فرمود
) يعني ضمان نسبت به عيوب كه پيدا شده(طور ضمان نسبت آنچه فوت شدهمذكور و همين

  )83، 37نجفي، جواهر الكلام، ( .»استفاده نمود
اگر غاصب تغييري «ايت شده كه گفته است كنند كه از ابوحنيفه حك صاحب جواهر نقل مي

 اين كهاي كه اسم آن و نيز منفعت مقصوده از آن زايل شود ـ مثل  گونهدر مال مغصوبه بدهد به
پيراهني را چند قطعه كند و يا گندم را آرد نمايد ـ در اين صورت غاصب مالك آن شده و نسبت 

و هو كما تري «: فرمايند پذيرد و مي ميصاحب جواهر اين نظر را ن. »به مالك ضامن قيمت است
  )همان(» .مناف لقاعده بقاء الملك، بل و للمعلوم من الشرع و االله العالم

شود تا به از بين رفتن   يعني موردي كه عيب سرايت نموده و پيوسته زياد مي: اما در مورد دوم
چون عين مال مغصوبه شود، عقيده شيخ طوسي در مبسوط بر اين است كه  آن مال منتهي ميهمه

كنيم و در اين صورت  را به منزله مستهلك و معدوم فرض ميدر اين موارد در شرف تلف است آن
  )80، 3شيخ طوسي، مبسوط، . (غاصب ضامن مثل يا قيمت خواهد بود

و لو قيل برد العين مع ارش العيب الحاصل ثم «: نويسد صاحب شرايع دراين خصوص مي
در «يعني اگر گفته شود كه ) حلي، شرايع الاسلاممحقق(» لزياده كان حسناكلما ازداد دفع ارش ا

اين موارد رد عين و ارش عيوب حاصله تا موقع رد عين واجب است و پس از آن نيز هر قدر عيب 
  .حكمي نيكوست» گيرد ارش تعلق مي سرايت كند 

گردد  د ميپس ترديدي نيست كه عين مغصوب معيوب، موجب رد عين و ارش عيب موجو
ولي آيا عيوب افزوده شده در دست مالك در فرض دوم برعهده غاصب است و بايد ارش آن را 

ـ عيوب در حـال افزايـش غيـرقابل اصلاح به وسيـله مالك و 1. بپردازد يا خير، دو فرض دارد
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ـ عيـوب در حـال افـزايش 2. در اين صـورت غاصب ضامن ارش است. نتيجـه عمل غاصب باشد
مسأله اين است كه آيا غاصب ضامن ارش اين . ابـل اصلاح توسط مالك باشد ولي اصلاح نكندقـ

  .مقدار اضافي هست يا خير؟ مسأله اختلافي است
  

  عدم ضمان ) الف
المقاصد معتقد است اگر مالك بتواند پيشگيري نمايد و با اين حال اقدام نكند صاحب جامع

محقق كركي، . (اند مردد باقي مانده مسألهست و در حكم به پرداخت ارش توسط غاصب مشكل ا
  )6جامع المقاصد، 

هذا اذا لم يمكن اصلاحه و الا سقط ارش مازاد علي ذلك «: اند شهيدثاني در مسالك فرموده
لاستناد الفائت الي تقصير المالك كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته فانه لا يكون 

  )181، 12الافهام،  شهيد ثاني، مسالك(» .مضموناً
  
  ضمان) ب

ارش از غاصب اعتقاد دارد زيرا عيوب  يهبه مطالب) ره(مذكور صاحب جواهر يهدر مقام عقيد
ضي ادعاي اند بع و نوشته. غاصب است يهحاصله ناشي از عيب حادث بوده و لذا ضمان آن برعهد

چه مالك مداوا را انجام جارح ضامن جرح است اگر) فوق مسألهدر (كه اند چرا نفي خلاف كرده
  )84، 37نجفي، جواهر الكلام، . (نداده و در نتيجه حيوان از بين برود

  
  )نظر نگارنده(قول به تفصيل ) ج

اگر عيب حاصله مستند به عمل : صورتتوان قائل به تفصيل شد بدين در اين مسأله مي
قدرت بر پيشگيري  غاصب باشد درحالت غاصب نسبت به سرايت آن ضامن است هرچند مالك با

حوادث قهري ايجاد شده  يهاقدام نكند و ليكن عيوبي كه مستند به غاصب نبوده بلكه در نتيج
حدوث مستند به غاصب  يهدر مرحل: اولا. ي نداردمسؤوليتباشند به دو جهت غاصب نسبت به آنها 

كش قرار گرفته است در موقع تسريّ عيوب نيز فرض آن است كه مال در دست مال: نيستند و ثانياً
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تسريّ  يهبنابراين نه قابل استناد به غاصب است و نه در مرحل. اي ندارد و لذا غاصب بر آن سلطه
اما عيوب سماوي، سرايت آنها غيرمضمون . غاصب است تا غاصب ضامن باشد يهدرسلط

ت و شان در زماني نيست كه عين در دست غاصب اس باشند چراكه اين عيوب متجدد حدودث مي
 يهغاصب نسبت به عيوب ناشي از قو مسؤوليتباشد و دليلي بر   مستند به فعل غاصب نيز نمي

غاصب مربوط به جايي است كه عيب مستند به  مسؤوليتقاهره نداريم بلكه ميزان دلالت دليل بر 
  . كند پيدا مي مسؤوليتغاصب باشد و لذا در اين حالت است كه غاصب از باب تسبيب 

تواند  س، اين گفته فقيهان را كه درمورد عيوب غيرمستقر و مسري، مالك ميبراين اسا
كنيم كه مالك تمكّن از علاج و اصلاح و جلوگيري از  به مواردي حمل مي. مطالبه ارش نمايد
زيرا عيبي كه مالك قدرت پيشگيري از سرايت آن را داشته باشد و با اين حال . فساد بقيه را ندارد
مستند به مالك بوده و لذا با عيب حادث در دست غاصب يكسان نبوده و به اقدام نكند عيب 

ضرر متوجه كسي است كه ضرر  مسؤوليتكه مطابق قاعده، گردد و از آنجايي غاصب مستند نمي
عيب ساريه از محمل حقوقي ول قرار دادن غاصب نسبت بهؤباشد و لذا مس به او مي مستند

  . برخوردار نيست
  

  نتيجه
آمد درصورتي كه بازگرداندن عين مغصوبه، موجب خسارت زيادي گفته بدستث پيشاز مباح

اين توان با اين ادعا كه ادله ضرر و حرج از غاصب منصرف هستند و يا  به مال غاصب گردد نمي
اموال غاصب حرمت ندارد، به حكمي مستلزم شد كه  كهاينالاحوال و يا الغاصب يؤخذ باشق كه

اي  دانند چرا كه چنين انصرافي مسلمّ نيست و ساير ادلّه بسيار ناپسند و منكر مي عقلا آن حكم را
 311يهباشند بنابراين بايستي از اطلاق ماد نيز كه براي وجوب رد عين اقامه گرديده مخدوش مي

م كه بيان داشته غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد دست كشيد و آن را . ق
به مواردي دانست كه بازگرداندن عين موجب فسادي در مال غاصب، و خسارت زيادي نسبت ناظر 

  .به او نباشد و درصورت ورود و خسارت زياد به غاصب حكم به رد بدل نمود
  درصورتي كه آن  مال مغصوب توسط غاصب معيوب يا ناقص شده باشد   كهو اما در صورتي
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اصب بايستي همراه با رد عين، أرش را نيز بپردازد و در عيب سرايت به همه مال نكرده باشد غ
توان  صورت سرايت عيب اگر عمل غاصب موجب سرايت شده باشد او ضامن خواهد بود و الاّ نمي

  .او را ضامن دانست
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